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︋︀︋︀ ︋︤رگ و آ︨﹞︀ن
بابا بزرگم قَدّش بلند است. من قَدّم كوتاه است.

 يك روز به بابا بزرگم گفتم:«بابا بزرگ، خوش به 
حالت! قَدّت بلند است، دستت به آسمان مي رسد.

كاشكي دست من هم به آسمان مي رسيد!» 
بابا بزرگ گفت:« تو هم بزرگ مي  شوي، قَدّت بلند 
ــود. امّا من مى توانم كارى كنم كه همين حالا  مى ش

هم دست تو به آسمان برسد.»
 پرسيدم:«چه طورى؟» 

ــرد. روى  ــه حياط ب ــل كرد و ب ــزرگ مرا بغ ــا ب باب
ــمان  ــت هايش بلندم كرد و گفت:«حالا به آس دس

دست بزن!» 
ــمان را دو دستى بغل  من توى بغل بابا بزرگم ،آس

كردم. خيلى خوب بود

﹝﹟ و
︋︀︋︀︋︤ر﹎﹛
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